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ــداري، گفت و گوي  ــله گفت و گوهاي كتاب ــان١٣٥٨ از سلس ٨در آب
ــه  ــار صورت گرفت١. گفت و گو كنندگان اين جلس دوم با ايرج افش
عبدالحسين آذرنگ، ايرج افشار، فرّخ اميرفريار، نوش آفرين انصاري، 

ــي و علينقي ــر پاكدامن، كامران فان ناص
منزوي بودند كه در اين گفت و گوي بلند
،٤٠،٠ ٢،٢ ٧٣،٣ ٦هر يك از حاضران به ترتيب٦
ــؤال و يا ابراز ــار به طرح س ٢٠،٠ و١١ ب ١٨
نظر پرداختند. آقايان عبدالحسين آذرنگ
و فرخ امير فريار ميزبان جلسه بودند. اين
٢گفت و گو نخست در سال١٣٧٢ به شكل
٤ و٤) ٣، ش  ٣ (كرانه (س ١ ــدود در مجلة  كمح
ــه مديريت مهرداد نيكنام و براي بار دوم ب

ــناس مجله نگار، زندگي  ايدر كتابايران ش
ــار (خانة ــة مطبوعاتي ايرج افش (و كارنام
،١٣٨٩ ــر امرود، ٩فرهنگ و هنر گويا - نش
٩٤٨) به كوشش سيدفريد -٨ ٩٩١ صص
ــترده تر در اختيار ــكل گس قاسمي به ش

علاقه مندان قرار گرفت.
حال كه آن استاد و كتابدار گران قدر ديگر 
ــت، بر آن شدم تا بر گفته هاي  در ميان ما نيس
ــه مروري بكنم و برخي از  ايشان در آن جلس

ديدگاه هاي ايشان را به محضر خوانندگان عرضه كنم. موضوع هاي انتخاب 
شده عبارت اند از انگيزه، استمرار فرهنگي، مجموعه سازي، خدمات عمومي، 
خدمات مرجع و توليد منابع مرجع. نام اين نوشته از مقدمة آقاي سيد فريد 

٩قاسمي بر اين مصاحبه وام گرفته شده است (ص ٩٤٩).

ــار در جواني براي ادامة تحصيل به دانشكده حقوق رفت، به بيان   ايرج افش
ــال عمر  ــود كتابخانه اي كه در آن موقع چهل پنجاه س ــان: «وج خود ايش
ــت بود» (ص٩٥٠)  ــاي با ارزش بود، برايم غنيم ــت و حاوي كتاب ه ٠داش
ــتاد محمدتقي دانش پژوه غنيمتي بزرگ تر: «من  ــنايي با اس ــايد آش و ش
ــراغ كتاب ها را از ايشان  ــان مراجعه مي كردم و س تقريباً همه روزه به ايش
ــم» (ص٩٥١) و اين آثار همه آثار غيرحقوقي بودند. تا بالاخره و  مي گرفت
پس از پشت سرگذاشتن مشكلات فراوان اداري: «از اوّل فروردين ١٣٣٠

ــدم كتابدار دانشكدة حقوق» (ص  ــگاه [ تهران ]منتقل شدم و ش به دانش
ــوان ديگري را هم در خود مي يابد و  ــار كتابدار از همين دوره ت ٩٥١). افش
ــنوات هم شروع كردم به نوشتن چيزهايي در  تقويت مي كند: «از همان س
ــزد مي كند، به  روزنامه و مجله» (ص٩٥٠) و نكته اي را به كتابداران گوش
بيان خود ايشان: «كتابدارها بسيار كم مي نويسند، لااقل عادي ترين مرحلة 
٦تفكر اين است كه آدم يك چيزي نوشته باشد» (ص ٩٦٦). در مورد اين كه 
اصل تعليم، به وجود آوردن شوق است (ص ٩٧٠) اشاره اي دارند و سه نفر 

از شركت كنندگان  در مصاحبه را به اين شكل مورد خطاب قرار مي دهند:
ــه نفر (آذرنگ، انصاري و فاني)٢ هم در زمينة ــؤال بكنم؟ شما س «يك س
ــياري هستند كه ــوق اين كار را ... بس كتابداري تحصيلات داريد و هم ش
كتابداري خوانده اند ولي شوق اين كار را ندارند.
ــما هم هدفي داريد و آن طور كه من ديده ام، ش
ــدا كرده ايد» (ص ــت و بصيرتي پي هم ممارس
٩٥٢). استاد در جاي ديگري از مصاحبه مجدداً
ــي ــوق را مطرح مي كنند: «چه كس موضوع ش
كتاب شناسيِ گذشته نگر ايران را تدوين كرد؟
خان بابا مشار كه نه كتابدار بود و نه دورة جديد
ــوق و همّت و علاقه اش كتابداري ديده بود. ش

انگيزة اين كار بود» (ص ٩٧٠-٩٦٩).
شوق افشار، شوقي بود ديرپا كه شايد بتوان
ــت و پويايي آن را در تنوع فعاليت هاي او جس
ــر دهة ١٣٣٠ و ــرد. از باب مثال در اواخ جو ك
اوايل١٣٤٠ فكر مي كند كه با فعاليت فردي و
شخصي گروهي از افراد علاقه مند، «مي توان يك
كتابخانة عمومي خوب و بزرگ تأسيس نمود»
٩(ص٩٧٩) و طرح هاي گوناگوني را در اين راستا

راهنماي  ــار مجلة رآغاز مي كند. در روند انتش
كتاب، الگوي ثابتي را دنبال نمي كند، به بيان
خود ايشان: «كنار رفتن از متن، راه و رسم من است ... مثلاً متوجه شدم كه
به اسناد و عكس هاي قديمي توجه لازم نمي شود. بنابراين در هفت هشت
رسالِ آخر [انتشار مجله ] شما مقدار زيادي سند و عكس در راهنماي كتاب
ــند هم مجله را تخصصي تر مي كند و مي بينيد. همين توجه به عكس و س
٤هم باب تازه اي را در فعاليت فكري و قلمي باز مي كند» (ص٩٨٤). در سال
١٣٥٨ پس از پشت سرگذاشتن پانزده سال مديريت كتابخانة مركزي و مركز
ــناد دانشگاه تهران و انتشار آثار متعدد، افشار انگيزه اش را در امر بسيار اس
مهم انتقال تجربه، يعني: «تدوين يادداشت هاي پراكنده اي كه راجع به طرز
ــناخت نسخه هاي خطي دارم» (ص ٩٩٠) جست و جو مي كند. به بيان ٠ش
خود ايشان: «چند سالي هم آن موضوع را تدريس كرده ام و اين كتاب براي
من دلچسبي هايي دارد، زيرا يادگار و يادآور ديدن نسخه هاي زيادي است
٠كه بسياري از آن ها را در صحبت با دوستم دانش پژوه ديده ام» (ص ٩٩٠).
ــه هاي كليدي ايرج افشار است كه بارها در ــتمرار فرهنگي از انديش اس
طول مصاحبه به شكل خلاف آن، يعني بريدگي فرهنگي اشاره شده است،
از جمله نوعي اعلام خطر در مورد اين كه: «بريدگي فرهنگي چه خلأهايي
ــاره كه: «نتيجة ٢در جوهر كتابدار به وجود مي آورد» (ص ٩٦٢) و يا اين اش
ــت در ــت كه كتابداران فكر نمي كنند ممكن اس بريدگي فرهنگي اين اس
ــد» (ص٩٦٧) و در نتيجه «انس و الفت ٧منابع خودمان مطلب مهمي باش
ــود. به نظر مي رسد كه نبود تفكر بومي در با فرهنگ ملي» كم رنگ مي ش

كتابدار مددرسان 
نوش آفرين انصاري 
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ــار است. به بيان خود ايشان: «درد ميان كتابداران از دغدغه هاي مهم افش
ــت ... چون ــت كه جز در مواردي معدود، در كتابداري ما تفكر نيس اين اس
ــت» (ص ٩٦٥). در جاي ــت، برنامه هم نيس ــت هدف هم نيس ٥تفكر نيس
ــد توجه مي دهند: ــكل كتابداري جدي ــكل ديگري به مش ديگري و به ش
ــد ديده «در كتابداري جديد برنامة صحيحي كه جوابگوي احتياجات باش
ــود، حال آن كه احتياج هميشه متصل به سنت و مرتبط به گذشته نمي ش
است. كتابداري جديد از اين نكته غافل مانده و هيچ وقت در فكر نبوده اند
ــان چه مي خواهند» (ص٩٥٥). در جاي ديگري به ٥كه مردم از گذشته ش
نزديكي امروز و ديروز اشاره دارند و اين كه گذشته و سنّت از ما دور نيست،
به كوشش هاي «مركز خدمات كتابداري» توجه مي دهند و سوال مي كنند:
«اين اصلاحات، گسترش ها و تغييرها ناشي از چه بوده؟ پس سنت همان

٥چيزي است كه احتياج امروز ايجاب مي كند» (ص ٩٦٥).
ــروه كتابداران دانش ــطور به تنش هاي موجود ميان گ خوانندة اين س
آموختة جديد و كتابداران دانش آموخته در عمل در زمان انجام مصاحبه
ــمت را از خود استاد دريافت ــة پاياني اين قس (١٣٥٨) توجه دارد، انديش
مي كنيم كه مي گويند: «من نه مي گويم تفكر سنتي و نه تفكر جديد، من
ــينم و فكر كنم و ببينم جامعة مي گويم تفكر كتابداري. يعني اين كه بنش

٥من به چه احتياج دارد» (ص٩٦٥).
ــردآوردن مجموعة گران قدر آثار مربوط به ايران در كتابخانه مركزي گ
ــتاوردهاي ايرج افشار است. به بيان ــگاه بي گمان از بزرگ ترين دس دانش
خود استاد: «در كتابخانة مركزي بيشتر قصد بر اين بود كه مواد لازم براي
٠تحقيق، قطع نظر از هر صورتي كه دارد فراهم شود» (ص٩٨٠). در پاسخ به
پرسشي در مورد ضرورت آوردن «نام اسناد» در عنوان كتابخانه مي گويند:
ــتيم يك فرمان تاريخي بخريم مي گفتند شما را چه به اين «اگر مي خواس
ــناد توانستيم روزنامه، ــما كتاب بخريد. امّا با گنجاندن كلمة اس كارها، ش
مجله و بسياري مطالب ديگر را كه واجد ارزش علمي و تاريخي است تهيه
ــناد به نظر مي رسد كه حجم منابع كنيم» (ص٩٨٠). در مورد تنظيم اس
ــتاد از موارد تعيين كننده است، به بيان خود ايشان: «تا و امكانات براي اس
آن جا كه ممكن است بايد كار را سهل و ساده كنيم. شما حتي اگر دوسيه اي
ــد جلوي محقق بگذاريد، او آن چه را كه را كه حاوي هزار برگ مطلب باش
مي خواهد پيدا مي كند ... و ممكن است در اين جست و جو چيزهاي ديگري
ــالت كتابدار در حفظ و حراست از ــار بر رس هم پيدا كند» (ص ٩٨١). افش
مجموعة گردآوري شده تأكيد دارد: «كتابدار بايد از اين ميراث ها مدافعه
ــتم ــد» و با نگاه به تعهد فردي خود مي افزايند: «وظيفة خود مي دانس كن
٥كه مثل مار نگاهبان ''گنجينه '' باشم» (ص٩٧٥). اين نظر مسئوليت هاي
خطيري را به دنبال دارد، به ويژه با توجه به خطر از سوي دولت ها، به اشارة
ــتاد: «كتابخانه ها هميشه بايد از تجاوز دولت مصون بمانند و مهم خود اس
ــت كه در حال گرفتاري و بحران هاي سياسي و هجوم هاي فكري، اين اس
٤كتابداران به فكر راه چاره باشند و تفكر كنند» (ص ٩٧٤). خلاصه اين كه
به نظر ايشان: «كتابخانه جايي است كه در آن نادرست مي آيد، فكر مخالف
مي آيد، احتمالاً مهاجم مي آيد و غيره. وظيفة كتابدار قبل از هر كار ديگري

٥حفظ و مراقبت از كتاب و كتابخانه است» (ص٩٧٥).
به نظر مي رسد كه افشار در ارائة خدمات به جامعه، به تقسيم بندي انواع
كتابخانه ها پايبند است و در مورد گشودن بيشتر درها مقاومت مي كند. از
باب مثال، در برابر اين پرسش كه آيا در گذشته كتابخانه هاي ما با سهولت
ــرش اين اصل كلي، به ــت، يا خير؟ در عين پذي ــار عموم بوده اس در اختي

ــته است اشاره مي كند و مي گويد: «اين  قيدهاي گوناگوني كه وجود داش
ــا آن چه كه درغرب براي  ــنت قديمي با همة ملاحظات اجتماعي اش ب س
ــهولت و آسايش بيشتر مردم در امر استفاده از كتاب در كتابخانه جاري  س
بوده فرق دارد. ما نبايد از هر چيز گذشته حماسه اي بسازيم و حماسي مآب 
ــيم» (ص٩٥٦). در جاي ديگر به موضوع سياست هاي كتابخانه اي و  ٦باش
ــد: «از كتابداران جديد يكي را نام ببريد  ــاره مي كنن ارتباط آن با تداوم اش
كه پنج سال در يك كتابخانه كار كرده باشد. آخر كسي كه هر روز يك جا 
٦كار مي كند، چه چيزي را مي تواند دنبال كند و بنياد بگذارد؟» (ص٩٦٦)، 
ــكل ديگري به موضوع عدم استمرار اشاره دارند:  و در جاي ديگري و به ش
ــه مي خواهد كار نو بكند، پاك مي زند  ــدار] هم به خيال اين ك « ... و [كتاب
ــت» (ص٩٧٣). افشار در عين حال كه  ــده اس ٣زير كارهايي كه قبل از او ش
ــهل گيري و يا سهل انگاري» (ص٩٥٨) مخالف است،  ٨«با عوام فريبي و س
ــخص مديريتي دارد: «اگر بنا باشد كه در كتابخانه ها را باز كنيد،  نگاه مش
ــده اي دارد؟ كتابخانه در  ــا خدمات لازم را نتوانيد عرضه بكنيد، چه فاي امّ
ــد» (ص ٩٥٨)، و بالاخره در مورد  ٨اصل بايد جوابگوي مراجعه كننده باش
پافشاري نگارنده در مورد امكان استفادة عموم جامعه از امكانات پژوهشي 
كتابخانه، نظر خود را اين گونه بيان مي كنند: «سال اوّلي كه كتابخانه راه 
ــت مي خواهم از اين كتابخانه  ــاد [١٣٤٦ ] پيرمردي نزد من آمد و گف ٦افت
استفاده كنم. پرسيدم چه كاره اي گفت بازنشستة فلان جا. وظيفة كتابدار 
دانشگاهي و تحقيقاتي است كه اگر كسي را شيفته ديد - ولو مقررات اقتضا 

٧نكند - از هيچ كمك و همراهي فروگذاري نكند» (ص ٩٥٧).
در مورد خدمات مرجع، استاد مي گويند: «خدمات كتابخانه هميشه با 
مجموعه مرتبط است. شما جواب مراجع را با مجموعه مي دهيد و آدم هايي 
ــند» (ص ٩٧٧). ايشان همچنين  ــده باش ٧كه البته براي اين كار تربيت ش
ــناخت درست فرهنگ سؤال كنندگان (٩٧٧) را  ايجاد ارتباط معنوي و ش
ــتند كه اگر پايين  ــورد تأكيد قرار مي دهند و نگران فرهنگ كتابدار هس م
ــد: «كاري از او ساخته نيست» (ص٩٧٧). در همين زمينه بر اهميت  ٧باش
نظام آموزش كتابداري تأكيد دارند. به بيان خود استاد: «در كتابخانه هاي 
ــت» (ص  ــگاهي، خدمات مرجع به نظام تعليماتي كاملاً مرتبط اس دانش
ــي لازم است و  ــتر دانش شناس ــان: «در كار مرجع بيش ٩٧٧). به نظر ايش
ــتراك و افتراق دو موضوع را از  ــي. ابتدا بايد اش در درجة دوم كتاب شناس
ــخيص داد و بعد تصميم گرفت كه چه مرجعي مورد استفاده قرار  هم تش
٧گيرد» (ص ٩٧٧). موضوع نزديك كردن دو گروه كتابداران جديد و قديم 
ــتاد مطرح است، به بيان خود ايشان:  ازنظر كيفيت كار، همچنان براي اس
«كتابداري مرجع، علم، هنر يا سمتي است كه بايد به دست اهلش سپرده 

٨شود، حال مي خواهد سنتي باشد يا جديد» (ص ٩٧٨).
طبعاً چه بهتر كه كتابدار، مرجع ساز نيز باشد و استاد ايرج افشار خود اين 
گونه بود. شايد بتوان گفت كه انگيزة پاياي او در كار كتاب شناسي عبارت 
٨ساده «چون علاقه به ايران داشتم» (ص٩٦٨) است، كه ابعاد بسيار متنوعي 
،كتاب شناسي ايران، مي گويند:  كرا پيدا كرد. در مورد نخستين تجربه، يعني
٢«در سنة٣٢-٣٣ براي كتابخانة دانشكدة حقوق خيلي كتاب مي خريديم 
و ناچار بوديم از هر كتابي كه منتشر مي شد اطلاع داشته باشيم. ما از روي 
ــن] صبا محرك شد كه اين  كتاب ها فيش تهيه مي كرديم ... دكتر [ محس
مفيش ها جمع شود و به صورت كتاب شناسي ملّي جزو مجلة فرهنگ ايران

ــكل ديگري در انجمن كتاب  ــر شود. بعد هم اين كار را به ش زمين، منتش
ــه چگونه مي توان رابطه  ــش ك ٨ادامه دادم» (ص ٩٦٨). در مقابل اين پرس
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ــي ها منعكس است، عملاً در مجموعة بين هر آن چه را كه در كتاب شناس
ــخصي به دست نمي آيد ولي تهية اطلاعات كتابخانه بازيافت، راه حل مش
كتاب شناسي از آن چه انتشار يافته به خودي خود از نظر استاد بسيار مهم
است، از جمله مي گويند: «فرض كنيد يك حزب سياسي جزوة كوچكي به
صورت مخفي بيرون داده و همة نسخه هايش را هم به عنوان ضاله آتش
زده باشند. همين قدر كه اطلاعات مربوط به اين جزوه در كتاب شناسي
ــناخت يك جرياني كه در جامعه وجود داشته ــود، از جهت ش ضبط ش
٨). نظر استاد (سال ١٣٥٨) در مورد اعمال ٩٧٣ ٣است، مهم است» (ص
(٩٧٨ ــخ خطي مثبت نيست (ص ــت نويسي نس ٨وحدت رويه در فهرس
ولي در مورد فهرست نويسي آثار چاپي بر وحدت رويه تأكيد دارند، من
فهرست مقالات فارسي را براساس سيستمي نزديك فباب مثال: «من
ــرده ام. غير از اين ــن تنظيم ك ــتم ديويي و روش متخذ پيرس به سيس
ــتم، خواننده با مشكل رو به رو مي شد و نظم هم از دست مي رفت. سيس
ــتمي مَن دَرآوردي مي گذاشتم، ــاس سيس ــاس كار را براس اگر من اس
ــوند لطمه مي زد» (صص ــت ها هم كه بعداً منتشر مي ش به بقيّة فهرس
ــان در عين حال به نياز پژوهشگران نيز توجه دارند. ٩٧٨). ايش - ٨ ٩٧٩
فهرست مقالات فارسي، بخشي هست ــان: «در آخر فبه بيان خود ايش
ــته را ــتم مثلاً به تبعيت از ديويي، متن هر رش با نام متون؛ من مي توانس
در زير نام همان رشته طبقه بندي كنم. امّا به مناسبت احتياجي كه حس

٩مي كردم محققان ادبي دارند آن ها را جدا كردم» (ص٩٧٩).

 اين يادداشت با اشاره به انگيزه و شوق آغاز شد، خوب است با همين 
موضوع نيز به پايان برده شود.

ــن مصاحبه، همراه با ــال١٣٥٨، چندي قبل از انجام اي ــده در س ٨نگارن
ــركت در دومين كنگرة بين المللي تاريخ علوم دكتر مهدي محقق براي ش
ــوريه رفته بودم. در آن كنگره پرفسور ــگاه حلب، به س اسلامي در دانش
كندي ٣ از من سراغ جوان پرشوق و شوري را گرفتند كه سي و چند سال
ــده بودند، و دربارة وي چنين گفتند: «در موقع ترك پيش در ايران دي
ــايلم را بفروشم. از جمله يك دستگاه ايران مجبور بودم بسياري از وس
ــنا شدم و او اظهار علاقه كرد ميكروفيلم را. در يك مهماني با جواني آش
ــتگاه را بخرد. به من گفت فعلاً پول ندارم، امّا قرض مي كنم كه اين دس
ــتگاه را مي خرم. من و زنم قضيه را جدي نگرفتيم. اما شب بعد در و دس
ــد، پول را روي زير باراني تند به منزل ما آمد، با گام هاي تندش وارد ش
ميز گذاشت و دستگاه ميكروفيلم را برداشت و خداحافظي كرد و رفت.
ــده بوديم. من شوق او را ــكّر كرد. زنم و من هاج و واج ش خيلي هم از ما تش
هرگز فراموش نمي كنم. شما مي دانيد اسم او چيست؟» كمي فكر كردم و

به ايشان گفتم: «ايرج افشار»
ياد اين كتابدار بزرگ گرامي باد.

ر. گفت و گوي اوّل با استاد محمدتقي دانش پژوه انجام گرفت و در مجلةراهنماي  ١
٤، ش ٤-٣ (١٣٥٧) منتشر شد. كتاب، س٢١

٢. آقاي فرخ اميرفريار هم تحصيلات كتابداري دارند.
ــتاد رياضيات و  ــدي (Edward Stewart Kennedy) اس ــتيوارت كن ٣. ادوارد اس
ــي ايراني - اسلامي دو  ــگاه امريكايي بيروت و متبحر در زيج شناس نجوم در دانش
ــت. اين خاطره مربوط به سال هاي/ ٢٤-١٣٢٣ /دورة طولاني در ايران اقامت داش

٩ است كه ايرج افشار ١٩ يا ٢٠ سال داشته است. ٤٥-١٩٤٤


